۱ 


یه آ۲۶) 0ج طوز۲ ۵۶ احصتته [ 


0.294 ,2023 تعص ۷۷1 :131 عباوو] :4 .۱0 ,54 ,۱۷۵1 ۱۹ 


2008-39 :59(۷] ۳۲:۱۴ ۵ 2538-92 :159 عصنلوم 
4 


06-11-01 :۲۵۱6 ۸۵660۲ 1- 04-11 :۲۱2۵ 16۷156 03-07-01 :1۱۵2]6 186061۷6 
آمصتعته بعووا ما۸ 3 0 1( 


4صد عهدتصمهه +بمحاح مطتفعط صذ غصعنل د مه عامبی عط عهنته4نعدمن 


عاعنساز تصحصاً ۶ه عصمنصتمه عط) ما عصنکت0عع2 وععصهناوهوجه) علز 


امن طعدعشه تنهعصد۷( ,عر1[ 

اصه‌صاتهمع1 صمتنمه‌بلع سح عتصعاوآ اه ولجغمه‌صحهصنه فده ععصعباتم‌عتساز عتصعهلو[ ۴ه تموعع 2۳01 اصهاوزوو۸ 
صو[ رطه بح نه دطد0 1 ۱ جع ءتصهاع1 بح‌صهتط طهمل‌زه 1و0 1 

.مه رم زطه ) مسنصه :لنفص۴ 

فا ۱۳۰۱ 

,هط عصمی ص[ عنام 224 02( خامطه عطانقعط من هو عصمتاماهدمتعاط جهن عمتجم معط[ 
.مامت 2 وه ۲۵0عزعورمی ول عامدی عط 0صج علمو وج ه اج و ۳27۲1286 

مجح عطانععط هه ۲و عصمنلی‌نام‌صز معط عصنمرلقصه ۶ صنح عطا از رتیل عز عأعنلبه عنط]" 
کاوتتناز تصعصا ه حمتصتمه عطا طا 60۳88606۵8 علز فصح تمصصماونت 2 و2 عامدی عط وصنه4نعصمی 
وه عته عصمتافعاه صتقحط 3۲0 عط۲ ,صمزععتصعصهط ۵ صتقحل فط هم وععص‌لمع۲ ۲و طاوصه‌تاه عطا ]ه ووع0 ۵۲و۲6 
0 عصمتصنمه عمط 4ععصمبلصد عطتتعط منطگ معط صذ تعصصماعنت 2 و2 عاأوی عط منود مج :عسماام] 
ععقطعهم ۲۳۱۵ عفمیطم عطا مد عام‌دی ه عم "تعصمافنه" عم عمط ۶ صمنلمهء‌نام‌مه عطا و1 +عاعتساز تصحصه 
تمطلتنه عط ر‌تههوع۲ لمعنارلمصه 224 نموه 2 18 *صمتلم‌نام مد 21 2 اور اععطونط عطا و تعط 
9 82( عطا فطل عاععع8 م1٩‏ عطانقعط ۲و بات وتات اتمه معط قط مه7عصج عععطا فصیام؟ عقط 
. تعصجمافنه ۵ 96 4لبمطی عامی عطغ 4صح ععصقطعی صح عط 8لنامطو 

آمصمباتمعتستاز صز 0عتآناوع عقط فصج رعاونتتاز 9 عصمتصحه عصصوع 0ععصعبصذ عقط صمتاینل‌طز تلو20 عنط 1 
ط1 عصناهم1 عصقصد ۲و زانهم عطا :مه طعتاه معبووز 

2 01 و 826( بتمطاتاج عطا ما وصنل ۸۲ رعذ۷۷ عطا طموتح‌ 1 10 اطوزد عط ,61600 هصلوهح۲0ج 
عچ طعناه تام عط ۴و عصمنامع‌تاطه لمتصعص عطا فصح رتعصماعنت لمع 2 عمط وز 0صحطفبیط عط 4صع رام 
هط ععقتهم 6 ۰ وه یه عاصعصصصی هه بعفتاصم 026( عطا ]و 221 ححصمعو 2 216 0 
عطا صذ "لمع گم ععللعه عطا وذ عم عطا ععنیمعع" همه "عطامصح مه 4ععنط" فصه " معتیم )فعطونط عط ۶۵۶ 
کتمصجهعصر عبه عطان‌عط 


۰عمصصه]عصر مطمتلی‌نام م2 هنابز رتعطامجطر 2 فع 0عتنط رتعصطمافنت ور امه‌طونط 5216 ۳32711286 ماه نک 


لر 9 ۵ : 
هو 7 مره ۱1 290 طوز۲ 0۶ سول 


سال ۵۴ - شماره ۴ - شماره پیایی ۱۳۱ - زمستان ۰۱۴۰۱ ص ۲۹-۵۴ 7 .ور //:5حط:عع 2 مموم ]۲ 


نا (6 شاپ الکترویکی ۲۵۳۸-۳۸۹۲ 


تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ 
43 1022067/0 00:0 //: دج ط:1 0 


نوع مقاله :پژوهشی 


مشتری‌انگاری زوج در احادیث باب نکاح 
و پیامدهای آن در آرای فقهای امامیه 


دکتر منصور امیرزاده جبرگلی 
استادیار گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد تربت‌حیدریه» دانشگاه آزاد اسلامی» تربت‌حیدریه؛ ایران 
دمم ممطه بر ۵) زطاعل 2 تمه :تفر 
تعایر اتاویرت یی وزیا نکاح و زوج متفاوت است. در برخی احادیث از نکاح به بیع تعبیر شده و زوخ مشتری 
انگاشته شده است. این نوشتار با هدف تحلیل دلالت هفت حدیث» درباره مشتری‌انگاری زوج و پیامدهای آن در 
آرای فقهای امامیه, فارغ از ضعف یا قوت سند. فراهم آمده است. دو پرسش اصلی به این قرار است: آیا 
مشتری‌انگاری زوج در احادیث شیعی بر آرای فقهای امامیه تأثیر گذاشته است؟ اطلاق لفظ مشتری بر زوج در 
عبارت «یشتریها بأغلی الّمن»» اطلاق حقیقی است؟ نویسنده در پژوهشی توصیفی‌تحلیلی به این پاسخ‌ها دست 
یافته است که ظهور اولیُ احادیث» مشعر به معاوضی‌بودنِ عقد نکاح و مشتری‌بودن زوج است. این ظهور در برخضی 
از آرای فقها تأثیر گذاشته و فروعات فقهی‌ای چون: حواز نگاه مرد در خواستگاری» حق حبس زوجه و ... را درپی 
داشته است. ازنظر نویسنده» نکاح بیع نیست و زوج نیز مشتری حقیقی نیست و تعهدات مالی زوج. از قبیل مهریه 
جنبه‌ای فرعی در عقد نکاح است و تعابیری ازقبیل «یَشتریها بأغلی التّمن» و «مُستام» و «لاْنٌ المرأة بائعة تقسهاه دز 
احادیث. حنبه استعاری دارد. 
واژگان کلیدی: نکاح. بیع. آغلی‌المن» مشتری مُستام. اطلاق مجازی استعاره. 
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مقدمه 

آیات قرآن. کلیات و معدودی از احکام شرعی را بیان کرده و سنت» دومین منبع از منابع فقه شیعی 
است؛ ازجمله کاربردهای سنت در فقه» بیان جزئیات و فروع و احکامی است که در قرآن ذکر نشده است. 
یکی از اقسام سنت» سنت قولی است. سنت قولی و به‌تعبیری حدیث. منبع مهمی برای استنباط و استخراج 
احکام فقهی است. احادیث. بیشترین و بالاترین تأثیر را بر فقه و آرای فقها و تخصیص عمومات قرآنی و 
مقیدکردن اطلاقات آیات قرآنی» داشته و دارند و «اساساً فقه بدون حدیث. نه‌تنها پویایی ندارد. بلکه پاسخ 
گوی نیاز جامعه و بشر نخواهد بود» (مکارم شیرازی. کتاب النکاح» ۱۰۷تا۱۳۳). 

تعبیرات و عبارات به‌کاررفته در احادیث نه‌تنها بر فروعات فقهی و آرای فقها؛ بلکه بر تقسیم مباحث 
فقهی نیز تأثیر گذاشته است. در طول تاریخ فقه برای علم فقه ساختارها و دسته‌بندی‌هایی عرضه شده 
است. ظاهراً نخستین فقیهی که طرح مدونی را برای فقه عرضه داشت» سلارین‌عبدالعزیر دیلمی (م44۸ق) 
است (حسن‌زاده» ۲۲۲). وی فقه را به دو بخش عمدهة عبادات و معاملات تقسیم‌بندی کرده و بقيةٌ 
موضوعات فقهی را زیرمحموعه این دو بخش آورده است. در این تقسیم‌بندی؛ معاملات به دو بخش عقود 
و احکام تقسیم شده و نکاح زیرمجموعة عقود ذکر شده است (سلار دیلمی» ۸۲). پس از سلار فقهایی 
مانند شیخ ابوالصلاح حلبی (م 4۷ 6ق) و ابن‌براج (4۸۱ق) و محقق (ع۱۷۸ق) تقسیم‌بندی دیگری از فقه 
ارائه کرده‌اند. وحه مشترک تقسیم‌بندی‌ها آن است که اکثر فقها؛ ازجمله محقق حلی نکاح را در قسم عقود 
و معاملات آورده‌اند.! شهید صدر از فقهای معاصر با عدول از تقسیم‌بندی رایج» نکاح را در قسم سلوک و 
آداب شخصی قرار داده است (صدر. .)۹٩‏ 

معاوضه‌انگاری یا بیم‌انگاری نکاح در کلام برخی از فقها تصریح شده است. با تتبع در عبارات و متون 
فقهی می‌توان گفت: در دیدگاه غالب فقهای امامیه. عقد نکاح و نهاد ازدواج متأثر از نهاد بیع و تجارت و 
معاوضه است؛ برای نمونه. شیخ‌الطائفه نکاح را عقد معاوضه می‌داند و می‌نویسد: «اذا تزوج الرجل امرأة 
بمهر معلوم ملکت المهر علیه بالعقد و ملک هو البضع.... لانّه عقد معاوضتة» (طوسی. المبسوط 
۶6 به نظر می‌رسد پديدة معاوضه‌انگاری یا بیع‌انگاری نکاح پس از شیخ طوسی به‌طور صریح وارد 
گفتمان شیعی و بعداً در کلام فقها استعمال شده است. 

افزون بر مطلب فوق» تحقیقات نگارنده نشان می‌دهد که تعبیر از زوج به مشتری (مشتری‌انگاری 
زوج) در احادیث و همچنین دیدگاه مذکور (معاوضه‌انگاری نکاح)» در برخی از آرا و برداشت‌های فقها 


۱. نویسندگان قانون مدنی باتوحه‌به ماهیت عقد نکاح و اهمیت آن؛ محققانه. مقررات ماهوی و مسائل مربوط به حقوق خانواده را از جلد اول (اموال) خارج 
کرده و در جلد دوم (اشخاص) قرار داده‌اند. 


۲ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰ شمارهٌ پیاپی ۱۳۱ 


تأثیر گذاشته است. به‌گونه‌ای که در بسیاری از فروعات فقهی باب نکاح و توابع آن از زوج به‌عنوان مشتری 
یا مُستام! یاد شده است. مراجعه به کتب فقهی در فروعاتی مانند جواز نظر به مخطوبه در خواستگاری 
(علامه حلی. تذکرة الفقهاء ٩۷۲‏ و ۰۸6؛ حلی» 7/۳؛ محقق کرکی. ۷۹/۱۲؛ بحرانی» 4۲/۲۳ مدعای 
ما را ثابت می‌کند. صاحب‌جواهر می‌نویسد: ««مُستام» و نحوه صریخْ فی کونه کالمشتری الذّی یبالغ 
فی‌الظر للسَلعة الثّی پُرید شرانها...»؛ ذکر مستام و ماتند آن [در حدیث] صراحت دارد که زوج مانند 
مشتری‌ای می‌ماند که برای خریدن کالا آن را با دقت ملاحظه می‌کند (1۷/۲۹). در مقایس گوید: (... 
لروجة هنا کالمشتری المبتاع فی البیع... و ذکر فی جملة من الأخبار آنْ الرُوج کالمشتری لها بالتّمن 
فالرّوحة کالبانم» (کاظمی. ۲۸۳). در رسائل میرزای قمی نیز مشابه همین تعبیر آمده است: «و کما ان 
الرّوحة کالبانعة بضع‌ها بعوض الصداق» (۳۳/۱). 

دربارة نکاح آیاتی در قرآن بیان شده اما همه جزئیات و فروع در قرآن ذکر نشده است. در برخی از 
احادیث شیعی در باب نکاح. زوج به‌عنوان مشتری معرفی شده است. در این نوشتان هفت حدیث 
تأثیرگذار بر آرا و برداشت‌های فقهای امامیه در برخی از فروعات فقهی از قبیل خواستگاری و... تحلیل 
شده است و در مقام داوری در خصوص احادیث مورد بحث نیستیم. 

در کتاب وسائل الشيعة ابواب متعددی دربارة نکاح آمده است. باب ۳ از ابواب مقدمات نکاح در 
این کتاب در خصوص جواز نظر به مخطوبه به‌قصد تزویج است. در این باب. ۱۳ حدیث ذکر شده است. 
احادیث این باب به دو دستة کلی تقسیم می‌شود: ۱. احادیثی که زوج را به مشتری یا مستام تعبیر و تشبیه 
می‌کند (شش حدیث)؛ ۲. احادیثی که بر حواز نظر به زن احنبی دلالت دارد (هفت حدیث). دلالت 
احادیث دستة اول بررسی می‌شود و به‌منظور تکمیل بحث. علاوه بر احادیث شش‌گانه» دلالت یک حدیث 
که مرتبط با موضوع تحقیق است از کتاب علل الشرائع شیخ صدوق نیز تحلیل شده است. 

شایان ذکر است که افزون بر منابع عام فقهی و حقوقی در زمینة حقوق خانواده و عقد نکاح و اشاره به 
این موضوع توسط برخی از مراجع تقلید در لابه‌لای درس خارج فقه. پاره‌ای از مقالات در زمينة ماهیت 
عقد نکاح و ماهیت مهریه را می‌توان به‌عنوان تحقیقات مرتبط با این پژوهش دانست اما تاکنون تحقیق 
مستقلی با این دغدغة فکری (مشتری‌انگاری زوج در احادیث باب نکاح) نوشته نشده است. 

در احادیث مورد بحثْ. از نکاح به بیع تعبیر و زوح به‌عنوان مشتری و زوجه به‌عنوان بایع معرفی شده 


۱ دربارة کلمةً مُستام در قسمت «شرح مفردات و اصطلاحات. توضیح می‌دهیم. 
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احادیث فتوا داد‌اند و ظاهر تعبیرات به‌کاررفته مبنی‌بر مشتری‌انگاری زوح در احادیث. بر آرای فقهای 
امامیه در برخی از فروعات فقهی مانند خواستگاری تأثیر گذاشته است. در نگاه نخستین به متن این 
احادیث و عباراتی مانند «یشتریها بأغلی الثّمن». مشتری‌بودن زوج برداشت می‌شود. وجوب مهر بر زوج 
با تعلیل «لانْ المرأةبائعة نفسّها» با ماهیت عقد نکاح سازگاری ندارد. به نظر می‌رسد مراد جدی متکلم 
بیانگر آن است که نکاح بیع نیست و تمایز اين دو عقد از یکدیگر تمایز ماهوی است. به‌دلیل برخی 
شباهت‌ها» تعدادی از آثار و احکام عقود معاوضی بر نکاح مترتب و به همین دلیل مجازاً از زوج به مشتری 
تقی هیا 

نوشتار حاضر با نگاه درون‌گفتمانی نوشته شده و مسئله مشتری‌انگاری زوج در آرای فقهای امامیه از 
این نگاه تحلیل شده است و تبیین و تحلیل مسئله از منظر برون‌گفتمانی و مقاصد شریعت و معرفت‌شناسی 
فقها مدنظر نیست و نیز عقد نکاح مبنای تحقیق قرار نگرفته است. بلکه یکی از ارکان عقد نکاح؛ یعنی 
زوج مبنای پژوهش است و بر همین اساس. عنوان مشتری‌انگاری زوج انتخاب شده است. 

این نوشتار از یک مقدمه و سه قسمت اصلی تشکیل شده است. پس از شرح اصطلاحات. فارغ از 
ضعف یا قوت سند احادیث. احادیث مشعر به مشتری‌انگاری زوج را ازنظر محتوایی و دلالی بررسی 
می‌کنیم و در قسمت پایانی» به تحلیل فقهی برخی از پیامدهای مشتری‌انگاری زوج در احادیث در پاره‌ای 
از فروعات فقهی؛ ازقبیل جواز نظر به زن در خواستگاری» حق حبس زوجه و ... در آرای فقهای امامیه 


. شرح مفردات و اصطلاحات 

قبل از ورود به بدنة اصلی ابتدا به تعریف بیع» نکاح و مستام می‌پردازيم. 

بیع: بیع از الفاظ اضداد است؛ یعنی هم به‌معنای فروختن است و هم به‌معنای خریدن (صاحب 
جواهر. ۲۰۸/۲۲). بیع در لغت به‌معنای مبادلة مال در مقابل مال دیگر است (فیومی,» ۸۷/۱). با همه 
تلاش فقها برای تعریف بیع» تاکنون تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده است. صاحب‌جواهر چند 
تعریف از بیع ارائه می‌کند و در میان مطالب می‌نویسد: «لم نجد فی شیء ممّا وصل الینا من کتشب 
الاصحاب تعریفاً له جامعاً مانعاٌ..» (۲۰۵/۲۲). در مکاسب پس از ذکر اقوال فقها و طرح اشکالات» در 
تعریف بیع می‌نویسد: «نشاء تملیک عین بمال» (انصاری» ۱۱/۳). 

نویسندگان قانون رت سم و شم یشان تأثیر پذیرفته‌اند. قانون مدنی در مادة 
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نکته: اينکه در تعاریف مذکور ذکری از بایع و مشتری به میان نیامده است «از جهت اشعار به این نکته 
است که: گوهر و ماهیت بیع مبادلة بین دو مال است و لازمة آن مبادله بین دو مالک است (بایع که مالک 
مبیع است و مشتری که مالک ثمن است)» (فیضء ۲۹۹). در حاشیه بر مکاسب می‌نویسد: تعریف بیع به 
مبادله به‌اعتبار مبدا وقوع است؛ یعنی قیام وقوعی بیع با مال است نه با بایع که عقد از او صادر می‌شود 
(شهیدی تبریزی» ۵/۲). به این اعتبار. در مفهوم بیع ازنظر طرفین عقد یکی از عوضین (مثلاً ئمن) معیار 
سنجش ارزش عوض دیگر (مثلا مبیع) است. 

نکاح: در مفردات گوید: نکاح در اصل برای عقد [وضع شده] و سپس به‌طور استعاره به حماع اطلاق 
شده است (راغب اصفهانی» ۸۲۳). 

از ظاهر بیشتر آیات قرآن چنین استنباط می‌شود که نکاح به‌معنای عقد است: «رألکخوا ای 
منکُم...» (نور: ۳۲)؛ «وَبتلو یی ی | لوا اللکا...» (نساء: 465 «يا لا ال وا لا کحم 
الْمَوْمَات...» (احزاب: 44). اما در بعضی آیات مقصود از نکاح؛ وطی است نه عقد؛ ازحمله آیه‌ای که 
دربارة زنان سه‌طلاقه است: «حتّی کح روا یره ..» (بقره: ۲۳۰). 

آیه شریفه « وم آیاته آن لق لکُم من سکم أواجا کنو لیها...» (روم: ۲۱) در مقام تعلیل» نیاز 
و تمایل انسان‌ها به آرامش و سکون در سای ازدواج مطرح شده است. به‌تعبیر علامه طباطبایی ازآنحایی که 
زن و مرد نسبت به یکدیگر ناقص و نیازمند هستند. هرکدام به دیگری روی می‌آورد تا در کنار او آرامش 
بگیرد (طباطبایی» ۱/۱۲). از دیدگاه قرآن این آرامش شامل حنبه‌های مختلف حسمی» روحی» فردی و 
احتماعی می‌شود. کلمهٌ سکن در لغت به‌معنای استقرار و بوت است که در مقابل حرکت قرار می‌گیرد و 
آگر با حرف اٍلی متعدی شود به‌معنای اعتماد و اطمینان است (مصطفوی. ۱۸۹/۵). خداوند در یه مذکور 
می‌گوید: لِتَسکنوا لها و نمی‌گوید: لوا عندها؛ زیرا کلمه عند ظرف مکان است و سکن عنده سکون 
حسمی را می‌رساند. اما سکن الیه شامل سکون حسمی و روحی می‌شود (فخر رازی» ۱۱۰/۲۵)؛ لذا لفظ 
کنو اطلاق دارد و شامل هم انواع آرامش و سکون می‌شود. 

غالب فقهای امامیه نکاح را تعریف نکرده‌اند (محقق حلی ۲۱۰/۲؛ شهید ثانی» الروضة البهية 
۵ خمینی» ۲۱۱/۲). صاحب‌جواهر می‌نویسد: «... فلیس [النکاح] حینتلر لا الّقل و اللّسلیط علی 
لضعم و |ثبات السَلطنة علیه» (۷/۲۹)؛ عقد نکاح چیزی جز نقل و تسلیط زوج بر بضع (آلت زنانگی) و 
اثبات سلطنت و قدرت بر آن (بضع) نیست. 

از ظاهر عبارات فقها در خصوص تعریف و ماهیت نکاح و وجوب اطاعت زن از شوهر. نوعی از 


مالکیت کی در خصوص بضع برداشت می‌شود (شهید ثانی» الروضة البهية 3382/0 صاحب حواهر» 
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۱ غمینی, 4۲۷۲/۲ اما از آیات قرآن؛ از قبیل آیه «وّمن آیاته آ حلق لحم من نفسکم آزواجا 
لتسکنوا یا...» و آیه «ِنّي رید آن َنکحت اٍخدی ای ماتّن...» (قصص: ۲۷) در خصوص ازدواج 
حضرت موسی(ع) با دختر حضرت شعیب آشکار می‌شود که نکاح. علقة بین دو شخص و ارتباط بین دو 
انسان است و زوجین» شریک زندگی یکدیگر هستند. همان طور که ملاحظه می‌شود نگاه اخلاقی حقوقی 
قرآن به پديدة نکاح با نگاه فقها متفاوت است. در تعریف فقها بیشتر جنبة فقهی و حقوقی و امور مالی 
نکاح مدنظر قرار گرفته و از جنبهٌ اخلاقی آن غفلت شده است اما از نگاه قرآن نهاد ازدواج برخلاف سایر 
نهادهای مدنی و اجتماعی از ویژگی‌های خاص و انحصاری برخوردار است و علاوه بر وضع حقوق و 
تکالیف برای زوجین در آیاتی مانند «وَعَاشْروهُنٌ بالمَعرُوفِ» (نساء: ۱۹)» بر رعایت جوانب اخلاقی و 
عاطفی. سفارش و بر تساوی حقوق زن و مرد تأکید شده است (فضل‌الله ۳۳/۱ و 4۲ تا4۳). 

در قانون مدنی نکاح تعریف نشده است. در کتاب مبسوط در ترمینولوژی حقوق آمده است: «نکاح 
عقدی است بین مرد و زن که برای وحدت زندگی است. عقدی است که معقودعلیه» همان متعاقدین 
هستند» (۳۲۷۰/۵). یکی از حقوق‌دانان در تعریف نکاح می‌نویسد: «نکاح. رابطه‌ای است حقوقی‌عاطفی 
که با عقد بین زن و مرد حاصل می‌شود و به آن‌ها حق می‌دهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این 
رابطه. حق تمتع حنسی است» (محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده 4 ۲). 

مُستام: مُستام یعنی خریدار. مُستام» اسم فاعل باب افتعال از مادة سوم و مصدر آن کلم استیام است. 
سوم در لغت به‌معنای عرض کالا برای فروش است (ابن‌منظور, ۳۱۰/۱۲). کلم مُستام در اصل مُستوم 
بوده و طبق قاعدة اعلال» حرف عله واو متحرک ماقبل مفتوح, قلب به الف شده است. 


۲ احادیث شیعی مشعر به مشتری‌انگاری زوج 

باتوحه‌به الفاظ به‌کاررفته در متن احادیث محل بحث و دقت در معنای آن‌هاء احادیث را به جهار دسته 
تقسیم می‌کنيم: ۱. احادیث اشتراء (آغلی‌التمن)؛ ۲. احادیث استیام؛ ۳. حدیث اعطای مال؛ 4. حدیث بیع 

ابندا متن و ترجمه و احیاناً ی 
محوریت مشتری‌انگاری زوج بررسی می‌شود. 

۲ احادیث اشتراء (اغلی‌النمن) 

در سه حدیث, عبارت یشتری‌ها آمده است. لذا احادیث این دسته با نام احادیث اشتراء معرفی شده 


است. 
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۶و و 2 


صحیح محمدین مسلم: «مُحَمَبنْ قوب عنْ علیّبن|ٍبراهيم عَنْآبه ه عن ابنابی‌عمَیْر عَنْ آبیُوبَ 
الخرَاز عنْ مُحَمَیبنشُسلم قالّ: مات حعفر(ع) عن الرَجل برد آن یرو ار ینظر الیها؟ قال: تم 
ما تیه ای لقن » (کلینی» ۱۵/۵ ۳؛ ی ۰ محم لین مسلم گوید: از امام 
محمدباقر(ع) دربارة مردی که ارادة ازدواج با زنی را کرده» سوال کردم آیا مرد می‌تواند به زن مخطوبه نگاه 
کند؟ امام(ع) در پاسخ فرمود: بله. مرد زن را به گران‌ترین قیمت می‌خرد. 

۱ 
تزویج) و مشتمل بر تعلیل می‌داند (موسوعة ۳ الخونی: ۲ )مراد از تعلیل» جملة «ما ی یشتریها 
بغْلی‌لتمن» است. ازنظر ادبی جملهة ماب 3 پشتریها یلم » را حمله مستأنفة بیانیه می‌گویند که 
محلی از اعراب ندارد و جواب از سوال مقدر محسوب می‌شود (ابن‌هشام» ۳۸۳/۲). به قرینة سوال " (آینظر 
الیها؟» سوال مقدر در حدیث اين است: لِم یجوژ نظرّ الرجل الی المرة ای یرد تزویج‌ها مُطلقا؟: چرا 
نگاه مرد به زنی که ارادة ازدواج با اورا کرده. مطلقاً جایز است؟ 

صحیحة عبدالله‌بن‌سنان: «أحمَدبْنمُحمُنعیسی عن نی موق دی عن الحَکمنن 
مشکین عَنْ عَبد ناه قال: فلت لابیعبدالله(ع) الرَجْل پریذ آن روج مقر ای شغرهاه 
تال عم اگم یریدم ییا بای لتمَن» (طوسی تهذیب الاحکام. 8۳۰/۷: حر عاملی» ۸۹/۲۰؛ 
عبدالله‌بن‌سنان گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم» مرد می خواهد با زنی ازدواج کند. پس به مویش نگاه 
می‌کند. امام فرمود: بله. مرد می‌خواهد او را با گرانترین بها بخرد. 

این صحبحه نیز مانند صحیحه قبلی جزء احادیث مشتمل بر تعلیل است. مفهوم تعلیل این حدیث با 
حدیث قبلی نقریباً یکی است. فرق تعلیل این حدیث با تعلیل حدیث قبلی در این است که در حدیث 
فعلی بعد از حرف جواب نعم و کلمة اما عبارت یرد آن آمده است. 

معتبرة بزنطی (حدیث ترقیق لباس): سومین حدیثی که عبارت «...یشتریها بأغلی‌النمن» در آن آمده. 
معتبرة بزنطی است. 

شیخ صدوق از پدرش این‌گونه نقل می‌کند: «أبی رَحمَاللهعَ سَعدٍ عَن أحمدبُنِمُحََدٍ عَن لیر 
عَنْ یوس یموب قال: قلن ی تبدالوی) رل برد آن توح ره یحور له آنینظر لاه قال: نم 
و نرق له یاب لاه رید نب ییا بْیلتمَن» (ابن‌بابویه ۰ حر عاملی» ۰/۲۰٩)؛‏ بزنطی روایت 


می‌کند که پونس‌بن‌یعقوب از امام صادق(ع) دربارة مردی که قصد ازدواج با زنی را دارد. می‌پرسد» آیا حایز 


۱. دربارة قرینة سوال و کارکرد آن در فهم احادیث فقهی در انتهای همین قسمت توضیح می‌دهیم. 
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است مرد به زن نگاه کند؟ امام(ع) فرمود: بله» و زن می‌تواند لباس نازک به تن کند» زیرا مرد می خواهد او را 
با گران‌ترین بها بخرد. 

معتبرة بزنطی در لسان فقها به حدیث ترقیق لباس نیز مشهور است. مراد از ترقیق ثیاب» لباس نازک 
پوشیدن است. این حدیث نیز مانند دو حدیث ذکرشده». مشتمل بر تعلیل است. تعلیل به‌کاررفته عبارت 
«لاثه پرید آن تیه اغلی لتمَن» است. در این معتبره» لام تعلیل در صدر حملهٌ تعلیلیه آمده است. 

تحلیل فقهی احادیث اشتراء: با تأکید بر این مطلب که تمام احادیث اشتراء مشتمل بر تعلیل است؛ 
مراد از آغلی الم را بیان و احادیث را تحلیل فقهی می‌کنيم. 

کلمة آغلی. اسم تفضیل از مادة غلو به‌معنای گرانتر گران‌بهاتر و عبارت غلاءالمّهر به‌معنای گرانی مَهر 
است. در غالب کتب فقهی» عبارت آغلی امن در حملة یشتری‌ها بأغلی‌النمن به مهربه در نکاح دانم 
تفسیر (صاحب جواهر» ۳/۲۹ ۶؛ شبیری زنجانی. کتاب نکاح» ۱۶۵/۱) و فلسفه جواز نظر مرد به زن در 
خواستگاری, پرداخت مَهریه به زوحه معرفی شده است. 

ازنظر نگارنده تعبیر به یشتری‌ها بأغلی الْمّن و عبارات مشابه در احادیث. شایستة واکاوی و تفسیر و 
تأمل مجدد است. تفسیر آغلی‌اللمن به مَهریه ابهام دارد. در تحلیل فقهی, مهریه» ثمن و بهای زوحه 
نیست؛ بلکه به‌تعبیر قرآن» مهریه (صداق) به‌عنوان نحله از طرف شوهر به زن پرداخت می‌شود؛ ونوا 
لنْسَاء صَْقتَهق نحلةً (نساء: ۴) و جنبه اهدایی و پیشکشی دارد و به‌معنای ثمن نیست. همان طور که 
گفته خواهد شد دلایل و قرائن متعددی وحود دارد که اثبات می‌کند این الفاظ و تعبیرات در معنای حقیقی 
و معنای مصطلح معاوضی استعمال نشده است. بلکه این‌گونه تعابیر به‌نحو مُحاز و مسامحه است؛ برای 
نمونه در آی شریفة «ِنّ ال اشتری من موی سم َمَلَهُمْ...» (توبه: ۱۱۱» کلمة اشتری در معنای 
حقیقی و معنای تعاملی مالی استعمال نشده بلکه در معنای ارزشی و معنوی به کار رفته است. 

افزون بر تشبیه نکاح دائم به بیع» در برخی از روایات نکاح منقطع» اجاره تلقی شده و زوجه. مستأحره 
خوانده شده است؛ مانند حدیث «... قاَُمْ مُْتأعَرَاتْ» (حر عاملی» ۱۹۱۸/۲۱ و ۲۲ و ۶۲): صاحب 
جواهر پس از ذکر روایات می‌نویسد: نکاح منقطع شبیه اجاره است. به همین سبب مهر در نکاح منقطع به 
منزلة عوض در اجاره و شرط صحت نکاح منقطع است (صاحب‌جواهر: ۱۰۲/۳۰). 

همچنین» در قرآن کریم مشابه تعبیرات فوق به کار رفته است. فقهای امامیه برای دلیل جواز و اباحه 
نکاح منقطع از ایق(قما اس به مهن فاتوهَ وه فرٍیضة»؛ زنانی که از آنان بهره‌مند شدید» 
اجورشان را بدهید (نساء: ۲۶ به‌صراحت استفاده کرده‌اند (فاضل مقداد» ۱4/۲ و ۱4۹ و ۱۵۱؛ شهید 


ثانی» الروضة البهية ۲۸۱/۵). 
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۲ احادیث استیام 

استیام از مادة سوم است. عبارت قبض به سوم (قبض کالا برای خرید) یا مقبوض بالسوم یا اخذ به سوم 
یا مأخوذ بالسوم. همه به یک معناست. شخصی که کالایی را از بایع می‌گیرد تا بررسی کند و بعدا وارد 
مذاکره برای خرید شود. چنین تصرفی را اصطلاحاً قبض به سوم یا اخذ به سوم می‌گویند. در مسالک 
الافهام گوید: «و هو آن یقبطه لِیشتربُ» (۱۷/۱۲). در دو حدیث زير از زوج به مُستام تعبیر شده است. 

صحبحه غیاث‌بن ابراهیم: «عَنْ مُحَمَدبْن یخی عَن غیاتبنبراهيم عن جغفر عن آییه عَن عَلیی(ع) 
فی رل ینظر الی مان افرة رید آن واه قال(ع لا بش نما هو مستام فان یفص ریکُن» 
ره تهذیب الاحکام 6۳۵/۷: حر عاملی» ۹۸/۲۰)؛ غیاث از امام صادق(ع) از پدرش [امام 
باقر(ع)] از امام علی(ع) نقل می‌کند. دربارة مردی که به محاسن و زیبایی‌های زنی که قصد ازدواج با او را 
دارد. می‌نگرد. امام فرمود: «لابأش نما هو مُستام.»؛ اشکالی ندارد. او خریدار است. اگر امر جاری شود 
[و ازدواج صورت گیرد» زیبایی‌ها در اختبارش] خواهد بود. 

این حدیث نیز جزء احادیث مشتمل بر تعلیل است. مراد از تعلیل عبارت «انّما هو مُستام» است. 

روایت غیذاللمب, خعفر از مَشعدة: در کتاب فرب الاسناد از امام صادق(ع) این‌گونه نقل می‌کند: 
«مَازوبن منم عن مشعدین الیتع ان بیع اللّه(ع) عن آبانه(ع): قال: قال امیرالممنین(ع): 
باس آن ینظر ال ای محاسن ام یل آن رها نما متام ان یش آشر یکُنْ» (حمیری» 
۹ حر عاملی» ۹۰/۲۰)؛ مسعده از امام صادق(ع) روایت می‌کند که امام فرمود: ایرادی ندارد قبل از 
ازدواج» مرد به محاسن زن نگاه کند؛ زیرا او مُستام است. پس اگر امر محقق شود. همان خواهد شد. 

این حدیث جزء احادیث ضعیف مشتمل بر تعلیل است. مراد از تعلیل» عبارت «انّما هو مُستام» 
است؛ ازحمله دلایل ضعف حدیث. وحود مّسعده در بین سلسله روات است. مسعده «شخص محهول 
الحالی است و شاید بیش از دو حدیث در تمام کتب اربعه. ندارد» (مکارم شیرازی» کتاب النکاج» ۷۰/۱). 

توحیه فقهی عبارت «فان یُقصّضش آمزیکن»: در انتهای احادیث استیام. عبارت «فان یَقص مر یکُن) 
آمده است. «علما در توحیه این عبارت دچار مشکل شده‌اند» ولی روشن است که در اینحا قسمتی از 
عبارت حذف شده است.» عبارت فوق به‌صورت زیر تفسیر شده است: «آی یکون فیه الخیر و البرکة آو 
یکون فیه الذوام و البقاء...» (همان). 

این تفسنیر» مبینن آن است که نکاح امر خدایسندانه‌ای است که در آن خیر و برکت وحود دارد و انتخاب 
همسر شایسته یکی از انتخابات مهم و تأثیرگذار در زندگی هر شخص است. انتخاب همسر از روی 
شناخت قبلی و اطلاع از وضعیت ظاهری و خصوصیات اخلاقی» یکی از عوامل تداوم و بقای زندگی و 


امیرزاده جیرگلی؛ مشتری‌انگاری زوج در احادیث باب نکاح و پیامدهای آن در آرای فقهای امامیه/ ۳۹ 


استحکام بنیان خانواده است؛ یعنی شخصی که می‌خواهد با زنی ازدواج کند. حق دارد او را بپیند و 
تحقیقات لازم را انجام دهد. البته هرچه مشیت الهی بر آن تعلق گرفته باشد» همان امر محقق خواهد شد. 

حدیث اعطای مال (حدیث حسن‌بن‌سری): «لحسیْوْْمُحتٍَ عنْ لین مُحَمَد عَن بَمُضٍ 
آضحابتا عن بابن مان عن الحسَبنالسَری عَنْ یعَبدالله(ع) لاله عن رح ینز ٍلی رو بل 
آن ترجه قال: تم قلم یُخطی مَاله » (کلینی, ۳۹0/۰؛ حر عاملی ۸۸/۲۰)؛ حسن‌بن‌سری از اسام 
صادق(ع) سوال می‌کند که آیا مرد می‌تواند قبل از اينکه با زنی ازدواج کند. او را نگاه کند؟ امام در پاسخ 
فرمود: «َعَم قلم یُغطی مَاله»؛ بله» پس برای چه مال خویش را می‌دهد؟ 

این حدیث نیز حزء احادیث معلل است. حدیث حسن‌بن‌سَری مرسل است. در بین روات» عبارت 
«عن بعض اصحابنا» آمده است. آیت‌الله خونی این حدیث را حزء احادیث ضعیف مشتمل بر تعلیل 
می‌داند (موسوعة الامام الخونی» ۱0/۳۲). 

حدیث بیع نفس (حدیث محمدین‌سنان): در کتاب علل الشرائع حدیئی آمده است که در مقام 
پاسخ به برخی مسائل فقهی است. محمدبن‌سنان دربارة علت وجوب مّهر بر مردان و اینکه چرا بر زنان 
واحب نیست که به شوهرانشان چیزی بدهند از امام رضا(ع) سوال می‌کند. امام رضل(ع) در مقام پاسخ به 
سزال محمدبن‌سنان در خصوص علت وجوب هر بر مردان می‌فرماید: «لا علّی الرجال موه الا 
لا الم بای نها و الرجُلْ مُشتر و لایکُونْ الْبیْْ الا من و لالساء بر افطاء امن مَع أد شاه 
مَحظورات عن لام و محر مع علل کنیزة» و ۰ حر عاملی» ۲۸/۲۱)؛ زیرا مخارج و 
هزینه‌های زن برعهدة شوهر است. برای اينکه زن نفس خویش را به شوهرش می‌فروشد و مرد مشتری 
است و بیع بدون ثمن واقع نمی‌شود و بدون پرداخت ثمن خریدی در کار نیست. با اينکه زنان از معامله و 
تجارت به علل مختلف منع شده‌اند. 

این حدیث نیز جزء احادیث مشتمل بر تعلیل است. مراد از تعلیل جمله‌ای است که امام رضل(ع) 
دربارة علت وجوب مّهر بر زوج و عدممسژولیت مالی زن در برابر شوهر می‌فرماید: «لا ی الرجال 
وه الق لا ار بایعة نها و الرَجْلْمُشت...» 

تحلیل فقهی حدیث: در اين حدیث در مقام تعلیل صریحاً از قول معصوم(ع) آمده است: زن خودش 
را می‌فروشد و مرد خریدار است «لانّ المرة بائعة نفسّها و الرّجل مشتر.» 

در تحلیل فقهی» ظهور اولیة احادیث دلیل نمی‌شود که ما نکاح را بیع تلقی و به‌تبع» آثار بیع را بر آن 
مترتب کنیم. «تعبیر به خریدار معنایش این نیست که زنان خریدوفروش می‌شوند. چون نمی‌توان آن‌ها را از 
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خویش را در مقابل مال به دیگری بفروشد. در عقد نکاح» زن فروشنده نیست و در برابر مهریه» خودش را 
به شوهرش نمی‌فروشد. به نظر می‌رسد لفظ بایع و مشتری در حدیث مذکور در معنای حقیقی استعمال 
نشده است. 

شایان ذکر است حدیث مذکور کمتر مدنظر و استناد فقهای امامیه قرار گرفته است. باتوحه‌به 
بررسی‌های به‌عم لآمده در برخی از کتب و نرم‌افزارهای فقهی» حدیث فوق در معدود کتب فقهی از قبیل 
الحدائق الناضرة آمده است (بحرانی؛ 6 4۹۸/۲). صاحب حدائق این حدیث را در مبحث عدم سقوط مهر 
به‌لحاظ دخول آورده است. 

استنادنکردن به این حدیث ممکن است به این دلیل باشد که از زن به‌عنوان بایع تعبیر شده است که 
تعبیر فقهی نیست. یکی از حقوق‌دانان معاصر می‌نویسد: «مهر برخلاف آنچه بعضی از غربیان تصور کرده 
اند وبرای ما تعجب‌آور است بهای فروش زن نیست؛ زیر اولا هیچ‌کس نمی‌تواند خود یا دیگری را در مقابل 
مال بفروشد. از زمانی که برده‌فروشی لغوشده. انسان هیچ‌گاه موضوع حق واقع نمی‌شود. بلکه هميشه طرف 
حق است؛ ثانیاً در خریدوفروش قیمت باید هنگام معامله؛ معین و معلوم باشد وگرنه قرارداد باطل است؛ 
لیکن در نکاح دائم تعیین مهر شرط صحت قرارداد نیست...» (صفایی و امامی» ۱۷۱/۱). 

فرع فقهی؛ ورود زنان در معامله: ذیل حدیث حکایت از آن دارد که زنان از معامله و تجارت منع شده 
اند. به نظر می‌رسد این منع» حکم فقهی نیست و دلالت بر حرمت ندارد. در کتب فقهی» زنان از معامله و 
تحارت منع نشده‌اند. 

بر اساس آیة «وَلِلسَاء تَصِیبٌ ما اکَسَْنَ» (نساء: ۳۲ ازنظر فقهی زن در معاملات خویش مستقل 
است و اموالی را که از طریق مهر یا ارث یا کارکردن يا تجارت به دست می‌آورد. حقوق خصوصی زن به 
شمار می‌رود. در آموزه‌های دینی ازنظر اخلاقی توصیه می‌شود که در راستای حفظ انسجام خانواده در 
صورت شرکت زن در امور اقتصادی» حدود و حریم و شوون اسلامی را رعایت کند و در اموری که سبب 
سستی بنیان خانواده می‌شود؛ ورود پیدا نکند. از آیة شريفة «لا تَسقي حتّی بَصدر الرعاء» (قصص: ۲۳)؛ 
یعنی ما (برای پرهیز از اختلاط با مردان گوسفندان خود را) آب نمی‌دهیم تا اینکه همه چوپانان خارج 
شوند. در موضوع ملاقات حضرت موسی(ع) با دختران حضرت شعیب چنین استنباط می‌شود که زنان با 
رعایت اصل عدم‌اختلاط می‌توانند مسولیت‌های مالی و اقتصادی زندگی را نیز برعهده بگیرند (فیضص 
کاشانی, تقسیر صافی» ۸۵تا۸۷). 
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در ادامه به مناسبت بحث, مختصری دربارة ماهیت عقد نکاح گفت‌وگو می‌کنيم. ! دربارة معاوضی یا 
غیرمعاوضی بودن عقد نکاح بین فقهای امامیه سه دیدگاه وحود داشته و دارد که سبب تردید در ماهیت عقد 
نکاح شده است: ۱. معاوضی؛ ۲. غیرمعاوضی؛ ۳. شبه‌معاوضی. 

دیدگاه اول: نکاح. عقد معاوضی است. باتوجه‌به حریان برخی از احکام معاوضات؛ مانند حق حبس و 
وحود نهادهای مالی از قبیل مهریه. مشهور فقها عقد نکاح را در زمرة عقود معاوضی شمرده‌اند (نائینی» 
۲:۶۱ 

دیدگاه دوم: نکاح. عقد غیرمعاوضی است. در مقابل دیدگاه مشهور فقهاء گروهی از فقها معتقدند که 
عقد نکاح عقد معاوضی نیست. اکثر فقها نکاح را عقد غیرمعاوضی می‌دانند (محقق کرکی» ۸۱/۱۲؛ 
علامه حلی» تذکرة الفقها» ۲۰۷/۰؛ شهید ثانی» مسالک الافهام» ۲۰۲/۸؛ انصاری» کتاب النکاح» ۸6؛ 
ایا( ۲۶۱۰ 2 

دیدگاه سوم: نکاح» عقد شبه‌معاوضی است. نایینی از عقد نکاح به شبه‌عقد معاوضی تعبیر می‌کند 
(۲۶۷/۱). آیت‌الله مکارم معتقد است: «معاوضه‌ای بین مهر و بضع نیست بلکه مهر شبیه شرط است» 
(کتاب النکاح ۳۰/۲). 

به نظر می‌رسد ماهیت عقد نکاح عقد معاوضی محض نیست. بلکه عقد خاص است. نکاح دانم 
برخلاف بیع عقدی غیرمعاوضی است. آثار مالی نکاح دانم از قبیل مهر نکاح را از صورت عقدی 
غیرمعاوضی يا قرارداد غیرمالی خارج نمی‌کند (امامی» ۳۷۸/4؛ صفایی و امامی» ۲/۱). 

تحلیل کلی احادیث: در تحلیل احادیث مذکور افزون بر مواردی که به‌طور خاص ذیل هر دسته از 
احادی گفته شد» وحوه مشترکی نیز وحود دارد که ذیلاً به سه مورد اشاره می‌شود: ۰۱ استعمال لفظ در 
معنای مُحازی؛ ۲. مراد استعمالی و مراد حدی؛ ۰۳ کارکرد قرینة سژال در فهم حدیث. 

استعمال لفظ در معنای محازی: استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له مُحاز است. برای صحت 
استعمال لفظ در معنای محازی شرایطی وحود دارد که مهمترین آن‌ها عبارت‌اند از: ۱. وحود علاقه؛ ۲. 
وجود قرینه. 

مراد از علاقه یعنی مناسبت بین معنای حقیقی و مجازی» به گونه‌ای که ذوق سلیم آن را بپذیرد. 
مهمترین علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی» علاقة مشابهت است که اصطلاحاً به آن استعاره گفشه 
می‌شود (هاشمی» ۲۹۱ و ۶ ۳۰)؛ مانند به‌کاربردن لفظ ماه برای انسان زیبارو برای استعمال لفظ در معنای 


۱. نظر به اینکه در مقالهٌ مستقلی که در دست نگارش است؛ دیدگاه‌های سه‌گانة فقها دربارة ماهیت نکاح و مباحث مرتبط با آن تبیین خواهد شدء لذا پژوهشگر از 


تفصیل مطلب در این خصوص معذور است و در اینجا به همین مقدار بسنده می‌کند. 
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مجازی باید قرینه نیز وجود داشته باشد که نشان دهد مراد متکلم معنای حقیقی نیست. به این قرینه 
اصطلاحاً قرينة صارفه گفته می‌شود (مظفر. ۳۰ و 4۷)؛ مانند کلمة محفل در عبارت ماه محفل که قرینه 
است بر اينکه مراد از ماه معنای محازی است نه معنای حقیقی. 

استعمال لفظ در معنای مجازی در کتب فقهی مرسوم است. در مکاسب در تعریف بیع از قول شیخ 
طوسی بیان می‌کند: «انتقال عین من شخص الی غیره بعوض مقدّر علی وجه التّراضی» (انصاری» کتاب 
المکاسب ۱۰/۳). ایشان پس از نقل تعریف فوق می‌گوید: به‌لحاظ وجود مسامحه" در تعریف مذکوره 
شهید اول از این تعریف عدول کرده و بیع را به ایجاب و قبولی که دال بر انتقال است» تعریف کرده است. 

در عرف و لغت فارسی در برخی موارد. لفظ فروش یا خودفروشی برای زن خلاف‌کار به کار می‌رود. 
در لغت‌نامه آمده است: «فحشاء چه در آن فاحشه که خود را به معرض فروش دیگران می‌گذارد» (دهخدا؛ 
ذیل واژة خودفروشی). اما این تعبیر» تعبیر فقهی نیست. 

در بیع مبیع در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و بایع مالک ثمن می‌شود. ولی در ازدواج این‌گونه نیست و 
مرد مالک زن نمی‌شود. استعمال لفظ مشتری برای زوجح از باب مشابهت در برخی از امور مالی مانند 
پرداخت مهریه است. به‌تعبیر صاحب‌جواهر در بحث جواز نظر به مخطوبه: «قوله(ع): مُستام و نحوه 
صریخ فی کونه کالمشتری الذی یال فی‌التظر للسلعة التّی رید شرائها...»؛ ذکر کلمة مستام و مانند آن در 
حدیث صراحت دارد که زوج مانند مشتری‌ای می‌ماند که برای خریدن کالا آن را با دقت ملاحظه می‌کند 
(صاحب‌جواهر 1۷/۲۹). در تعلیقه بر شرح‌لمعه» زوج را به مشتری تشبیه می‌کند و می‌نویسد: «آلمراد آن 
المتزوج کالمشتری» (شهید انی» الروضة البهية .)٩۷/۵‏ 

به نظر می‌رسد اطلاق اشتراء بر ازدواج و نیز ذکر کلمه مُستام در احادیث استیام» اطلاق مجازی است 
(خوانساری» ۲۸۲/6). به قول یکی از فقهای معاصر: «اطلاق اشتراء بر ازدواج در عباراتی همچون اما 
یشتری‌ها بأغلی الّمن» اطلاق حقیقی نیست و این عبارت ازدواج را مصداق حقیقی اشتراء نمی‌داند؛ بلکه 
تنها تشبیهی در کار است. آن هم از برخی جهات. نه از تمام جهات» (شبیری زنجانی» کتاب نکاح» 
0۱ 


۱. منظور از مسامحه آن است که در تعریف بیع» لازم یعنی «انتقال» ذکر شده ولی ملزوم آن یعنی بیع اراده شده است. در علم بلاغت ذکر لازم و ارادة ملزوم 
اصطلاحاً مجاز به شمار می‌رود (هاشمی؛ ۲۹۲تا۲۹۳). در تحلیل فقهی. انتقال مبیع از شخصی به شخص دیگر بیع نیست. بلکه لازمة بیع و از آثار و لوازم بیع 


است. 
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در روایت محمدبن‌سنان از قول معصوم(ع) آمده است: «لانْ المرأة بائعة نفسَهاء و الرجل مشتر»» اما 
این تعبیر مجازی است. «عرفاً به نکاح» اطلاق سوم نمی‌شود و تعبیری که وارد شده که «ّه شُستام»» حنبة 
استعاری دارد و نمی‌توانیم احکام حقیقت را بر آن بار کنیم» (همان, ۵۹۱7/۱۸). 

مراد استعمالی و مراد جدی: فهم حدیث دو مرحله دارد. برای به‌دست‌آوردن مفهوم اولي؛ُ حدیث؛ 
ابتدا معنای واژه‌های به‌کاررفته در متن حدیث را با مراجعه به کتاب‌های لغت به دست می‌آوریم و سپس 
ترکیب حمله‌های واقع در متن حدیث را تببین می‌کنیم. مرحل دوم فهم مقصود نهایی گويندة حدیث 
است. در این مرحله لازم است مطمئن شویم که مفهوم سخن با مقصود گوینده متحد است. اگر به این 
اطمینان نرسیدیم. باید مقصود نهفتهُ متن را پی‌جویی کنیم» زیرا ممکن است در حمله‌ای مفهوم ابتدایی 
تن با تتضیوی خی کوب اون با اسعسال اقظ ور مان سای ورس و اهاز خایته در 
متن حدیث سبب می‌شود که نتوانیم با کنارهم‌نهادن معنای کلمات. معنای ترکیب و حمله را بفهمیم. لذا 
برای گذار از فهم اولیة حدیث و رسیدن به مقصود اصلی گوینده باید دربارة قرینه‌ها جستجو کنیم. 

در علم اصول فقه دو اصطلاح داریم به نام مراد استعمالی و مراد جدی. مراد استعمالی یا ظهور آلیه؛ 
یعنی همان مفهوم اولیه از متن. مراد حدی؛ یعنی آنچه در پی حستجو از قرینه‌ها به دست می‌آید و مقصود 
اطنلی گوننده وا روشتن می‌سازد (مظفن: ۳۷۵۳٩‏ و ۹۲ 14۳94) 

یکی از مباحث مهم اصول فقه. مبحث حجیت ظواهر است. ظاهر کلام حجت است. مشروط بر 
اینکه به‌صورت یقینی یا ظنی کاشف از مراد حدی متکلم باشد. قبل از اينکه به قرینه توحه شود برای کلام 
معنای ظاهری اولیه به دست می‌آید اما این ظاهر. به‌محض مواجهه با قرینه منتفی و باطل می‌شود و انعقاد 
ظهور کلام به قرینة متصل یا منفصل کلام وابسته است (همان» .)2٩۳‏ ظهور در صورتی کاشف از مراد 
جدی متکلم است که قرینه‌های کلام نیز اثر خود را در آن ظاهر کرده باشند. 

نگاه صرف به ظاهر حدیث و اخذ معنای حقیقی و ناتوانی در تشخیص مجاز و استعاره سبب دورشدن 
از مراد جدی متکلم می‌شود. باتوجه‌به قرانن موجود در احادیث. در محل بحث برای فهم دقیق حدیث» 
باید از ظهور اولیة حدیث یا مراد استعمالی دست بکشیم و به‌اصطلاح امروزی احادیث را مهندسی کنیم و 
با حمل الفاظ بر معنای مجازی» مراد جدی متکلم و مقصود اصلی گوینده را کشف کنیم تا از مسیر حق و 
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کارکرد قرینة سژال در فهم حدیث: یکی از قرائن لفظی در شناخت مقصود اصلی گوینده و به‌تعبیر 
علمای اصول, مراد حدی قرینة سوال راوی است. «بسیاری از فقها در مباحث فقهی خویش از سوال 
موحود [سزال راوی] بهره برده و آن را قرینه‌ای بر مراد نهایی امام(ع) دانسته‌اند» (مسعودی» ۱۲۲). 

برای کشف مراد معصوم(ع) و مقصود اصلی گوینده باید از سژال راوی بهره‌برداری و مشخص کرد که 
این حدیث. در چه فضایی و برای چه منظوری بیان شده است؛ برای نمونه. امام(ع) در خصوص جواز نظر 
به سوال راوی پاسخ می‌دهد و می‌فرماید: «فْلِم ُعْطی مَاله» (حر عاملی» ۸۸/۲۰). باتوجه‌به سیاق سال 
راوی و جواب معصوم(ع)؛ از ظاهر این حدیث فهمیده می‌شود که چون تأمین حقوق مالی و پرداخت مهر 
و نفقة زن برعهدة شوهر است. لذا نگاه خاطب به مخطوبه در زمان خواستگاری حایز است. 

اکثر احادیث محل تحقیق در نوشتار حاضر به‌صورت سوال و جواب است. مراد متکلم در مجموع 
قرینه و ذی‌القرینه با هم مستقر است و چنانچه قرینه‌ای برخلاف ظاهر ارائه شود لازم است از ظاهر کلام 


دست برداشته و طبق قرینه عمل شود. 


۳ پیامدهای مشتری‌انگاری زوج در آرای فقهای امامیه 

ظهور اولیة احادیث بیانگر بیع‌بودن نکاح است و زوج به‌عنوان مشتری معرفی شده است. تحقیقات 
نگارنده نشان می‌دهد که تعبیر از زوج به مشتری در احادیث بر برخی از آرا و برداشت‌های فقها تأثیر 
گذاشته است. در ادامه. چهار مورد از پیامدهای تعبیر مذکور در فروعات فقهی بررسی می‌شود. 

۳ ۱ نگاه زوجین به یکدیگر در مجلس خواستگاری 

احادیثئی که دربارة نگاه آمده است. بر حواز نظر خواستگار مرد به زن مخطوبه دلالت دارد. در زمان 
خواستگاری زن می‌تواند برخی از مواضع بدن خود را نپوشاند و خواستگار می‌تواند به آن مواضعی از بدن 
زن بنگرد (طوسیء الخلاف» 4۷/4 ۲؛ محقق کرکی» ۲۸/۱۲؛ خوانساری» ۱8۳/6؛ خوتی» مصباح الفقاهة 
۲ اشتهاردی» ۹۰/۲۹ حسینی شیرازی» 4/۵ ت۵۱). 

ازنظر برخی از فقها علت حکم مذکور تعبدی نیست؛ بلکه عرفی و عقلایی است. شهید ثانی در مقام 
استدلال بر جواز نظر می‌فرماید: «لیرتفع عنه الغرر» (الروضة البهية ۹۷/۵)؛ یعنی نگاه‌کردن به زن جایز 
است تا به این وسیله غرر برطرف شود. به‌تعبیر صاحب جواهر با ملاحظه روایات مشتمل بر تعلیل مبنی‌بر 
جواز نظر به مخطوبه ظاهر آن است که علت حکم به جواز نظر. رفع غرر و ضرر ناشی از عدم‌رژیت است 
(۱۶۹/۲۴). آیت‌الله خونی می‌نویسد: منشأً حکم جواز نظر به مخطوبه به‌سبب دفع غبّن است که از سوی 
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فرع فقهی؛ نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری: در اکثر کتب فقهی دربارة جواز نگاه مرد به زن در 
زمان خواستگاری سخن گفته شده است. اما دربارة نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری تنها اندکی از 
فقیهان قانل به جواز هستند. گروه کثیری از فقهای امامیه نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری را در حد نگاه 
خارج از خواستگاری دانسته و به عدم‌جواز این نگاه ویژه فتوا داده‌اند. به‌عقيدة آنها فتوا به جواز نظر» قیاس 
ممنوع است وعلت منصوصه (لائّه پرید آن پشتریها بأغلی‌التّمن) اختصاص به زوج دارد. صاحب جواهر و 
صاحب عروة از این گروه هستند (صاحب‌جواهر» ۶۸/۲۹؛ طباطبایی یزدی» ۴۸۵/۵). کسانی که فهم 
خاصی از زن داشته و دارند» از ظاهر احادیث برداشت کرده‌اند که مرد مانند مشتری است" و چون بعد از 
انعقاد عقد نکاح. مرد به زن مال می‌دهد. پس فقط مرد می‌تواند در زمان خواستگاری به محاسن زن نظر 
بیفکند. اما در مقابل از آنحایی که زن مالی به شوهر نمی‌دهد. لذا محاز به نگاه در زمان خواستگاری 
نیست. در مقابل اندکی از فقها مانند شیخ ابوالصلاح و شیخ انصاری با عدول از ظاهر احادیث. به حقوق 
مساوی زن و مرد در نگاه مجاز در زمان خواستگاری فتوا داده‌اند (ابوالصلاح حلبی» ۲۹۶؛ انصاری, کتاب 
النکا ۲ 

به‌نظرمی رسد استدلال به ممنوعیت قیاس زن به مرد استدلالی ناتمام است و باتوحه‌به قاعده اشتراک 
احکام بین زن و مرد معتقدیم که زن و مرد در اين مورد از حقوق مساوی برخوردارند و تأمین حقوق مالی 
زوجه. علت منحصرة حکم جواز نظر مرد به زن در خواستگاری نیست. ازنظر نگارنده. همان طور که مرد 
می‌تواند در زمان خواستگاری زن را ببیند. زنی که قصد ازدواج با مردی را دارد. حایز است که به مرد نظر 
بیفکند؛ زیرا طرفین می خواهند یک عمر زیر یک سقف زندگی مشترک را با آرامش ادامه دهند و در سایة 
ازدواج» علاوه بر ارضای نیازهای جنسی یکدیگر و تربیت فرزند صالح» همدل و همدم و شریک زندگی 
همدیگر باشند. در حدیث است که مغیره از زنی خواستگاری کرد پیامبر اعظم(ص) صراحتا و با لطافت 
تمام به وی فرمود: «لَ نظرت |لیها فاّه آحری آن یود بینکما»؛ یعنی اگر به مخطوبه بنگری» این نگاه برای 
ادامهٌ زندگانی شما سزاوارترست (سید رضیء ۱۱۴). به نظر می‌رسد تعلیل به ادامة مودت در حدیث 
مذکور مشترک بین زوحین است و اختصاص به زوج ندارد و شخصی که می‌ خواهد ازدواج کند. حق دارد 
جنس مخالف را ببیند و دربارة همسر آینده‌اش تحقیقات لازم را انجام دهد. 

۴ حقوق جنسی زوجین 

از ظاهر احادیث مورد تحقیق و برخی از متون فقهی به دست می‌آید که وقتی مَهریه زوجه معلوم شود. 


۱. به نظر می‌رسد طبق این دیدگاه که دیدگاه غالب فقهای امامیه نیز است. نهاد ازدواح متأثر از نهاد بیع و تحارت و معاوضه است. اظهارنظر دقیق در این 


خصوص, تحقیق مستقلی را می‌طلبد. 
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به‌تبع آن مرد مالک بُضع می‌شود. شیخ‌الطاتفه صریحاً گوید: «اذا تزوج الرجل |مرأة بعهر معلوم ملکت 
المهر علیه بالعقد. و ملک هو البضع...» لانه عقد معاوضة»؛ اگر مردی زنی را با مهربة معلوم به ازدواج 
خود در آورد» زن مالک مهر می‌شود و مرد مالک بُضع... زیرا عقد نکاح» عقد معاوضه به شمار می‌آید 
(طوسیه مت ۳۱۰/۴ 

صاحب‌جواهر مهر را به‌منزله ئمن معامله و عوض بضع می‌داند و می‌نویسد: «فکما آن المشتری 
یملک المبیع بالعقد و البانع بالّمن به. فکذلک التکاح الذی لاریب فی ملک الرَوج البْضعٌ به...» 
(۱۰۷/۳۱)؛ همان طور که در بیع» مشتری مالک مبیع و بایع» مالک ثمن می‌شود. قز ‏ کاخ توریب 
پرداخت مهریه مالک بضع [و زوحه. مالک مهریه] می‌شود. 

زن؛ شریک زندگی با کالای جنسی؟ از ظاهر برخی از احادیث و عبارات برخی از فقها در خصوص 
مهریه و وجوب نفقه زن بر زوج» نوعی از مالکیت زوج در خصوص بضعم برداشت می‌شود و زن به‌عنوان 
شیء یا کالای جنسی به شمار می‌رود. اما از آیات قرآن مانند آبه «َهْ ی مشل اي لین بالْمَفژوف» 
(بقره: ۲۲۸) روشن می‌شود که نکاح علقة بین دو شخص و ارتباط بین دو انسان است و زوجین شریک 
زندگی یکدیگرند. تعبیر لطیف صداق و نحله در خصوص مهریه» نشان ادب و حیا در کلام الهی... است تا 
کسی نبندارد امر مقدس ازدواح» نوعی خریدوفروش است و زن خود را در ازای مهربه در اختبار شوهر 
می‌گذارد... در باب نکاح؛ زن چیزی را به شوهرش تملیک نمی‌کند تا مهربه عوض آن باشد... التذاذ و 
کامیابی حنسی» تشکیل خانواده و فرزندداشتن» همگی میان زن و مرد مشترک است» (حوادی آملی؛ 
تسنیم» ۷ و ۲۱). 

به‌نظرمی‌رسد وجوب اطاعت زن از شوهر (شهیدثانی» الروضة البهية» 6۲۷/۵؛ صاحب‌جواهر 
۱ خمینی. ۲۷۲/۲) به‌معنای تملک یا سلطة زوجح بر زوجه نیست. می‌توان گفت: در مقام نقد و رد 
دیدگاه غالب فقها از جنس زنان که وی را شیء يا به‌منزلهة شیء محسوب کرده‌اند. در مقدمةٌ قانون اساسی 
آمده است: « خانواده, واحد بنيادین حامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است... زن در چنین برداشتی از 
خانواده از حالت «شیءبودن يا ابزار کاربودن» خارج شد....» 

بضع. حق زوج است يا حق زوجین؟ بضع در لغت عرب بر فرج و جماع و همچنین بر عقد نکاح؛ 
اطلاق می‌شود (فیومی؛ 0۱/۲؛ ابن‌منظور. ۱6/۸ اما مراد از بضع در مبحث نکاح بهره‌گیری جنسی؛ 
استمتاع مرد از زن. جماع و سایر منافع زوجیت است (طریحی ۳۰۰/4؛ شهید ثانی الروضد: البهية 
۱۵/1 
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مطالعه در متون فقهی و بررسی فتاوای فقهای امامیه نشان می‌دهد که اکثر فقهای شیعی» از جنس زن فهم و 
درک خاصی داشته‌اند و حق حنسی زن و مرد را برابر نمی‌دانند. آن‌ها راجع به حق جنسی مردان؛ زمان و 
مکان و حتی آمادگی روحی زن را در تمکین مدنظر قرار نداده و در مقابل. حق جنسی زنان را زمان‌مند کرده 
و آن را بیش از یک بار در چهار ماه بر مرد واحب نمی‌دانند (صاحب‌حواهر ۳۰۳/۳۱؛ خمینی» ۲۱۳/۲ و 
۸۳/۲ 

پژوهشگر بر این باور است که در عقد نکاح؛ استمتاع قائم به شخص زوج نیست و زوجه نیز در اثر 
زناشویی» لذت و استمتاع جنسی می‌برد. شهید ثانی در مسالک می‌گوید: زن و شوهر از یکدیگر بهرة 
جنسی می‌برند و استمتاع. طرفینی است (۲۰۲/۸). برخی از فقهای معاصر با استناد به یه «وَلَهُ مثشل 
الذی عَهو بالعغروف» (فره ۳۸ )با فرل معهور فقهای امامیه ریسا مخالفت کرجه (فصل للم 
طرف مقابل می‌داند» (شفیعی» ۱۳۵). 

۳ ۳. حق حبس زوجه 

ازجمله مواردی که در قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه برای حمایت از حقوق زن 
شناخته شده حق حبس زوحه در نکاح اسست: این حق در نکاح قاعده‌ای استثنایی است. در اصطلاح فقه و 
حقوق» حق حبس انبایا فز معاوضات حریان دارد. مطابق مادة ۳۷۷ قانون مدنی: «هریک از بایع و 
مشتری حق دارد از تسلیم مبیع يا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود...» 

ماد ۱۰۸۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در 
مقابل شوهر دارد امتناع کند» مشروط بر اينکه مُهر او ال باشد... ۰» مشهور فقها حق حبس را برای زوحه 
به رسمیت شناخته و فتوا داده‌اند که زن حق دارد از ایفمای وظایف زناشویی و تمکین امتناع کند تا مهر به او 
تسلیم شود. برخی از فقها در مقام تعلیل» با تصریح به معاوضه‌بودن نکاح نوشته‌اند: «لانْ الاح نوع 
معاوضة فیتقابضان معاّ» (فیض کاشانی» مفاتیح الرانم» ۲۸۰/۲). در مقابل برخی از فقها معتقدند که 
هرکدام از زوجین به ایفای وظایف زناشویی خویش مکلف است. ایشان حق حبس زوجه را قبول ندارند 
(بحرانی» 4 49۹/۲؛ آشتیانی» ۲۹۰ و ۱٩۲؛‏ خوانساری» /8۲۵)؛ زیرا مبنای مشهور فقها در خصوص 


۱. ایشان صراحتاً در مستلة حق جنسی با نظر فقها مخالفت کرده و می‌نویسد: «و لکتنا نختلف مع الفقهاء فی هذا الحکم. حیثٌ نری آَنْ الحق الجنسی للمرأة 
پقترب من الحق الحنسی للرحل» (فصل‌الله ۳۳/۱). 


۸ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰ شمارهٌ پیاپی ۱۳۱ 


شمار آمده...» (صفایی و امامی» ۱۹6/۱) و زوج را مشتری به شمار آوریم؛ درحالی که نکاح عقد معاوضی 

طبق ضوابط و موازین فقهی در باب بیع» پرداخت ثمن با مشتری است درحالی که چنانچه «نکاح از 
باب بیع و شراء باشد» اگر زوج از دادن مهر امتناع کند. مَرة [زوجه] باید حق فسخ داشته باشد و حال آنکه 
حق فسخ ندارده کما اينکه در بیع این‌گونه است؛ یعنی اگر مشتری ثمن را ندهد» بایع می‌تواند بیع را فسخ 
کند» (مکارم شیرازی» درس خارج فقه ۱۳۹۲/۰۹/۱۹). افزون بر آن. متعلق حق حبس در بیم» عین 
است. اما متعلق حق حبس در نکاح؛ شخص زوحه است. ایشان در پاسخ به استفتای دادستان کل کشور 
چنین استدلال کرده‌اند: «... اصل حق حبس دلیل روشنی ندارد و مقايسة ازدواج با خریدوفروش و مهربه 
و بضع با ئمن و ملمن, یک مقایسة صوری است و قطعاً ازدواج ماهیت بیع ندارد...» (صفایی و امامی, 
۱ 

در مقام نقد قول مشهور فقها و بیان نظر مختار گوییم: ولا روایت صریحی بر مشروعیت حق حبس 
زوجه وجود ندارد؛ ان حق حبس زوجه با احکام و آثار عقد نکاح سارگاری ندارد؛ الا در معاوضات 
هر کدام از طرفین عقد طبق صریح مادة ۳۷۷ قانون مدنی حق حبس دارد و اگر نکاح عقدی معاوضی 
باشد پس «باید شوهر نیز حق‌حبس داشته باشد؛ یعنی بتواند از تسلیم مهر خودداری نماید تازن وظایف 
زناشویی خود را انجام بدهد» (همان» ۱۹8/۱ درحالی‌که شرعاً و قانوناً چنین حقی برای شوهر وجود 
ندارد و نمی‌توانیم بر اساس قواعد معاوضه برای شوهر حق حبس قانل شویم. 

در بادی ام حق حبس حنبهٌ حمایتی از حقوق زوحه دارد؛ ولی باتوجه‌به وضعیت اقتصادی حامعه 
به‌ویژه جوانان و درنظرگرفتن میزان مهریه و توان مالی زوج» در صورت اجرای حق حبس عملاً امکان 
تشکیل خانواده میسر نخواهد بود. طبق اصل ۱۰ قانون اساسی «ازآنحاکه خانواده واحد بنیادی حامعهٌ 
اسلامی است» همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان‌کردن تشکیل خانواده, 
پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایة حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» 

نگارنده باتوجه‌به مصلحت خانواده و به‌منظور تحکیم بنیان خانواده» قائل به سقوط حق حبس به‌ویژه در 
صورت اثبات اعسار زوج است و احکام ویژة عقود معوض مانند حق حبس را در نکاح حاری نمی‌داند. 

۳ . خطبه روی خطبه و مقایسة آن با بیع مُستام 

یکی از آداب تجارت آن است که وارد معاملهٌ دیگران نشویم. مسئلة دخول در معامله دیگری تحت 
عنوان «ترک دخول المزمن فی سوم اخیه» در کتب فقهی آمده و نهی شده است (شهیدثانی» الروضة البهية 
۳ )۵ 


امیرزاده جیرگلی؛ مشتری‌انگاری زوج در احادیث باب نکاح و پیامدهای آن در آرای فقهای امامیه/ 1٩‏ 

ورود در سوم (معامله) دیگری اصطلاحاً بیع مُستام گفته می‌شود. بیع مُستام «عبارت از بیع شخصی 
است که وارد معاملة برادر مسلمان خود می‌شود؛ به اين معنا که دو نفر با هم معامله می‌کنند» فروشنده 
قیمتی را می‌گوید و خریدار نیز می‌پذیرد» اما شخصی دیگر وارد معامله شده به قیمت زیادتر یا به همان 
قیمت کالا را می‌خرد» (محقق داماد حقوق فرارداده؛ ۲/۲ ۲). 

«ورود در معاملة دیگری (رو دست او بلندشدن, به‌اصطلاح عوام» ممنوع است» (جعفری لنگرودی: 
مبسوط ۲۱۵/۳ ۲). ازنظر شرعی» بیع مستام نیز نهی شده است. «اين بیع در فقه اسلامی مکروه یا حرام 
است» (محقق داماد حقوق فراردادهه ۲۲/۲). اما «دلیلی بر حرمت نیست. حداکثر یک نهی حزازتی 
است. اگر بالاتر از [حکم] اخلاقی هم باشد. یک نهی حکمی بیش از کراهت از آن استفاده نمی‌شود» 
(حوادی آملی» درس خارح فقه. مبحث نکاح» ۱۳۹۲/۰۹/۲۷). 

خطبه به کسر خاء یعنی خواستگاری‌کردن مرد از زن برای ازدواج (طریحی؛ ۵۱/۲؛ صاحب‌حواهر 
۰ )خطبه روی خطبه؛ یعنی خواستگاری از زنی که مورد خواستگاری مرد دیگر قرار گرفته است. 
باتوجه‌به ارتباط ظاهری این مسئله با موضوع ورود در معامله دیگری. ابتدا حکم خواستگاری روی 
خواستگاری را بیان و سپس این دو مسئله را با هم مقایسه می‌کنيم. 

چهارمین مسئله از مسائل هفت‌گانه‌ای که در باب نظر و خواستگاری در کتاب شرایع آمده این است 
که: مردی از زنی خواستگاری کرد و آن زن اجابت کرد. ولی هنوز عقد واقع نشده است. اگر مرد دیگری 
خواستگاری کند. حکمش چیست؟ محقق صراحتا اظهارنظر نمی‌کند ولی قول به حرمت را با لفظ قیل 
آورده است و گوید: اگر برابر این خواستگاری محرّم. خواستگار دوم با مخطوبه ازدواج کرد آن عقد 
صحیح است: «الرابعة |ذا خطب فأحابت. قیل: حرم علی غیره خطبت‌هاء ولو تزوح ذلک‌الغیر کان العقد 
صحیحا» (۲:/۲). 

صاحب‌جواهر گوید: قائل اين قیل شیخ طوسی است. سپس صاحب‌جواهر چهار دلیل از شیخ طوسی 
بدون ذکر سند نقل می‌کند که این کار حرام است: ۱. حدیث نبوی «لابخطب آحدکم علی خطبة آخیه» 
(بیهقی. ۱۷۹/۷)؛ ۲. دخالت در سوم مومن حرام است. زیرا زوح مستام است؛ ۳. باتوحه‌به احابت 
خواستة خواستگار اول مبنی‌بر ازدواج با وی و نامزدشدن» واجب است که با وی ازدواج کند [زیرا این کار؛ 


یعنی مباعده و خلاف وعده عمل‌کردن و به‌هم‌زدن نامزدی حرام است]؛ 4. مباعده باعث ضرر و ایذای 


۱. در متون فقهی در کنار بیع مُستام» گاهی بیع مّن یزید مطرح می‌شود. بیع من یزید يا مزایده, بیعی است که در رقابت خرید. هر شخص که ثمن بیشتری 
پرداخت کند. بر طالبان خرید مقدم است. بیع من یزید هیچ‌گونه کراهتی ندارد. زیرا دخول در معاملة دیگری محسوب نمی‌شود (شهید ثانی الروضة البهية 
۳ صاحب حواهر 40۹/۲۲ ۱۱۷ 4؛ محقق داماد حقوق فراردادها؛ ۲۲/۲). 


۰ / نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم» شماره 14 شماره پیاپی ۱۳ 


مزمن می‌شود. صاحب‌جواهر هر چهار دلیل را رد می‌کند و می‌گوید: او روایت صحیح‌السند نیست؛ 
چون فقط از عامه نقل شده است؛ ثانیا؛ قاعدة مُستام اینجا را شامل نمی‌شود» زیرا زوج مُستام حقیقی 
نیست؛ ثالثا؛ دخول در سوم حرام نیست؛ رابعا ضرر هم ندارد (4/۳۰ ۱۲). 

عده‌ای از فقها مانند شهید اول بر این باورند که خطبه روی خطبه حرام است. در مقابل فقهایی مانند 
شهید انی قائل به کراهت‌اند (الروضة البهية ۲۶۱/۵). در صورت قاثل‌شدن به حرمت خواستگاری» 
ملازمه‌ای بین حرمت عمل و بطلان عقد وحود ندارد و عقد نکاح باطل نیست (علامه حلی» تذکرة 
الفتهاء ۵۷۰/۲). 

بین این دو مسئله (خطبه روی خطبه» و بیع مُستام) شباهت وجود دارد و از جهتی شخص متزوج شبیه 
مشتری است و به‌تعبیر صاحب‌جواهر: «قوله(ع): مُستام و نحوه» صریخ فی کونه کالمشتری اذی الم 
فی‌النظر للسَلعة التّی یرد شرائّها...» (1۷/۲۹). لیکن در برخی از روایات نکاح نوعی سوم و معامله تلقی 
و از زوج به مستام تعبیر شده است؛ اما زوج» مستام حقیقی نیست و لفظ مستام در معنای مجازی استعمال 


شده واز باب مسامحه و تحوز است. 


نتیجه‌کیری 

تعریف فقها و حقوق‌دانان از نکاح با تعریف قرآن سارگاری ندارد. نکاح از دیدگاه قرآن بیشتر جنبه 
اخلاقی و عاطفی دارد و مایة آرامش زن و مرد می‌شود. در قرآن علاوه بر وضع حقوق و تکالیف برای 
زوحین در آیاتی مانند «وَعَاشْروهُنّ بلمَعرُوف» بر رعایت جوانب اخلاقی و عاطفی سفارش شده است؛ 
اما در لسان فقها از جنبه اخلاقی آن غفلت شده است و غالباً با رویکرد معاوضه‌انگاری یا بیع‌انگاری» 
پدیدة ازدواج تعریف شده است. وجود تعابیری مانند «یشتری‌ها بأغلی المْمن» در احادیث. بر آراو 
برداشت‌های فقهای امامیه در برخی از فروعات فقهی از قبیل حواز نظر خواستگار به زن تأثیر گذاشته 
است. در برخی از احادیث به‌دلیل برخی شباهت‌هاء از عقد نکاح به بیع تعبیر شده و زوج به‌عنوان مشتری 
و زوحه به‌عنوان بایع معرفی شده‌اند؛ اما نکاح بیع نیست» زیرا خریدوفروشی در کار نیست و تعبیر به 
کاررفته از باب تشبیه و تنظیر است و تعبیر فقهی نیست. نکاح عقد معاوضی نیست. بلکه عقد خاص 
است. وجود عباراتی از قبیل «یشتریها بأغلی الّمن» یا اطلاق لفظ مُستام و مشتری و تعابیر مشابه بر زوج 
در احادیث اطلاق حقیقی نیست. بلکه از باب تشبیه و مّجاز است و این احادیث در معنا و ظهور اولیه 
تفسیر نمی‌شود. مراد جدی متکلم بیانگر آن است که نکاح بیع نیست و تمایز این دو عقد از یکدیگر تمایز 
ماهوی است؛ به‌دلیل برخی شباهت‌ها» تعدادی از آثار و احکام عقود معاوضی بر نکاح مترتقب شده و 


امیرزاده جیرگلی؛ مشتری‌انگاری زوج در احادیث باب نکاح و پیامدهای آن در آرای فقهای امامیه/ ۵۱ 
مجازا از زوج به مشتری تعبیر شده است. ارکان عقد نکاح هرکدام از زوجین هستند و علقة زوجیت به‌عنوان 
ثمن و مثمن است. تعبیر از زوج به مشتری یا صدور حکم وجوب مهر بر زوج يا فتوا به مشروعیت حق 
حبس زوجه. عقد نکاح را از ماهیت اصلی آن خارج نمی‌کند و تنزل روابط زوجین به روابط بایع و مشتری 


با ماهیت غیرمعاوضی‌بودن عقد نکاح تعارض دارد. 
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حسینی شیرازی». محمد. ایصال الطالب الی المکاسب. تهران: اعلمی» بی‌تا. 
حلی» محمدبن‌حسن, ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد. به‌تحقیق و تصحیح سیدحسین موسوی کرمانی و 
همکاران» چاپ‌اول» قم: اسماعیلیان ۱۳۸۷. 
حمیری» عبدالله‌بن جعفر قرب الاسناد. چاپ‌اول قم: آل‌البیت(ع ۱4۱۳ق. 
خمینی» روح‌الله» تحریر الوسیلة چاپ‌اول» قم: نشر اسلامی» ۰۳ ۱۳. 
خوانساری» احمد. جامع المدارک فی شرح مختصرالنافع» بهتصحیح علی‌اکبر غفاری. چاپ‌دوم» قم: اسماعیلیان, 
۵ صق. 
خونی ابوالقاسم. مصباح الفقاهة به‌تقریر محمدعلی توحیدی تبریزی» بی‌جا: بی‌ناه بی‌تا. 

» موسوعة الامام الخونی قم: موسسة احیاء آثار الامام الخوئی؛ 4۱۸ ۱ق. 
دهخدا» علی اکبر» لخت‌نامه بی‌جا: بی‌ناه بی‌تا. 
راغب اصفهانی. حسین‌بن‌محمد. مفردات الفاظ القرآن فی غریب القرآن» چاپ‌دوم. دمشق: دار القلم» 4۱۲ ۱ق. 
رأی وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ش۷۰۱۸ مورخذ ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ موضوع؛ حق حبس زوجه. 
سلار دیلمی» حمزقبن‌عبدالعزیز» المراسم العلوية فی الفقه و الاحکام النبويت قم: المعاونية الثقافية المجمع العالمی 
لاهل البیت(ع)» 4۱6 اق. 
سید رضیء محمدبن‌حسین, المجازات النبوية به‌تحقیق طه محمد زینی» قم: بصیرتی» بی‌تا. 
شبیری زنحانی» موسی؛ درس خارج فقه» مبحث نکاح. مورخ ۰ ۳ 

+ کتاب نکاح» چاپ‌اول قم: رآی‌پرداز: 4۱۹ اق. 
شفیعی» علی بررسی انتقادی رویکردها به حقوق زنان در فقه امامیه (مب‌انی ادله» روش‌ها و چالش‌ها» رسالة 
دکتری, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌حیدریه» ۱۳۹۹. 
شهید ثانی» زین‌الدین‌بن‌علی الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية به تصحیح و تعلیق سیدمحمد کلانتره 
بیروت: اعلمی, بی‌تا. 

+ مسالک الافهام الی تنقیح شرانع الاسلام» چاپ‌چهارم» قم: بنیاد معارف اسلامی؛ ۱۳۸۷. 
شهیدی‌تبریزی میرفتاح» هداية الطالب الی اسرار المکاسب. چاپ‌چهارم قم: سماء قلم» ۱۳۹6 
صاحب‌جواهر» محمدحسنبن‌باقر» جواهر الکلام فی شرح شرانع الاسلام» به‌تحقیق و تعلیق محمود قوچانی» 
چاپ‌هفتم بیروت: دار الاحیاء التراث العربی» بی‌تا. 
صدر. محمدباقی الفتاوی الواضحة چاپ‌هشتم بیروت: دار التعارف للمطبوعات 40۰ اق. 


صفایی. سیدحسین و اسدالله امامی» حقوق خانواد» چاپ‌سیزدهم» تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۹۳. 


امیرزاده جیرکلی؛ مشتری‌انگاری زوج در احادیث باب نکاح و پیامدهای آن در آرای فقهای امامیه/ ۵۳ 
طباطبایی یزدی» محمدکاظم. العروة الوثقی به تصحیح احمد محسنی سبزواری» چاپ‌اول» قم: دفتر انتشارات 
اسلامی» 4۱٩‏ ۱ق. 
طباطبایی. محمد حسین» المیزان فی تفسیر القرآن» قم: نشر اسلامی» بی‌تا. 
طریحی» فخرالدین‌بن‌محمد» مجمع البحرین» به‌تحقیق: سیداحمد حسینی» چاپ‌سوم تهران: کتاب‌فروشی 
مرتضوی» ۱7 ۱ق. 
طوسیء محمدبن حسن المبسوط فی فقه الاماميت چاپ‌دوم. تهران: مرتضوی. ۱۳۸۷. 

, تهذیب الاحکام به‌تحقیق سیدحسن خرسان. چاپ‌چهارم تهران: دار الکتب الاسلامية 
۷ ی 
» الخلاف چاپ‌اول» قم: نشر اسلامی» ۶۰٩‏ اق. 
علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف. تذکرة الفقها» چاپ‌اول قم: آل‌البیت(ع)» 4۱4 اق. 
» تذکرة الفقها» چاپ‌قدیم قم: آل‌البیت(ع)» ۳۸/۸ 
فاضل مقداد. مقدادبن‌عبدالله. کنزالعرفان فی فقه القرآن» به تصحیح محمدباقر بهبودی» تهران: مرتضوی» ۳ ۱۳ق. 
فخر رازی» محمدین‌عمر التفسیر الکبیر» بیروت: دار الاحیاء التراث العربی» بی‌تا. 
فصل‌الله» محمدحسین. کتاب النکاح, به‌تقریر: شیخ جعفر ساخوری» بیروت: دار الملاک» ۱۷ ۱ق. 
فیض؛ علیرضاء مبادی فقه و اصول» چاپ‌بیست‌ودوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۰۱۳۹٩۱‏ 
فیطض کاشانی» محمدبن‌شاه‌مرتضی» تفسیر الصافی» به‌تصحیح حسین اعلمی بی‌جا: موسسذ تحقیقات و نشر 
معارف اهل‌البیت(ع)» بی‌تا. 
» مفاتیح الشرانع. به تحقیق سیدمهدی رجانی» قم: مجمع الذخاثر الاسلاميق ۱۰۱ق. 
فیومی احمدین‌محمد» المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی» قم: دار الرضیف بی‌تا 
قانون اساسی حمهوری اسلامی ایران. 
قانون حمایت خانواده» مصوب ٩۱‏ ۰۱۳ 
قانون مدنی ایران. 
کاظمی. اسدالله‌بن اسماعیل» مقابس الانوار و نفانس الاسرار فی احکام النبی المختار و عترتة الاطهار. چاپ‌اول» قم: 
آل البیت(ع» بی‌تا. 
کلینی» محمدبن‌یعقوب. الکافی» چاپ‌پنجم. تهران: دار الکتب الاسلامية 40۷ اق. 
محقق حلی» جعفربن حسن. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: اسماعیلیان؛ 4۰۸ اق. 


محقق داماده مصطفی و دیگران» حقوق فراردادها در فقه امامیه. چاپ‌اول» تهران: سمت. ۰۱۳٩۱‏ 
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» بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)؛ چاپ‌شانزدهم. تهران: نشر علوم اسلامی» 

۳۹۰ 
محقق کرکی» علی‌بن حسین» جامع المقاصد فی شرح القواعد. چاپ‌اول قم: آل‌البیت(ع» 4۱4 اق. 
مرکز تحقیقات فقهی» سی‌دی گنجینة آرای فقهی قضایی» قم: معاونت آموزش قوة قضاییه بی‌ا. 
مسعودی. عبدالهادی؛ روش فهم حدیت. تهران: سمت» ۰۱۳۸۶ 
مصطفوی» حسن. التحقیق فی کلمات القرآن» تهران: انتشارات بنگاه ترجمه و نشر» ۱۳۰. 
مظفر محمدرضاء اصول الفقه. به تحقیق عباس‌علی زارعی سبزواری» چاپ‌شانزدهم. قم: بوستان کتاب» ۱۳۹۰. 
مکارم شیرازی» ناصر» درس خارج فقه نکاح» قم: مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۹. 

» کتاب النکاح» قم: انتشارات مدرسه امام علی‌بنابی‌طالب» 4۲6 اق. 
میرزای قمی» ابوالقاسم‌بن‌محمدحسن, رسائل» چاپ‌اول» قم: دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان, 4۲۷ اق. 
هاشمی, احمد» جواهر البلاغة فی المعانی و البیان و البدیع» چاپ‌سوم. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, 
۳۷۰ 
ناثینی» محمدحسین, منية الطالب فی شرح المکاسب به‌تقریر موسی خوانساری نجفی» چاپ‌سوم قم: نشر 
اسلامی؛ ۱۶۳۱ق. 


